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 Political  سياسی

  
  کارگران انقلابی متحد ايران

  ٢٠٢٣ مارچ ٠٩

 

  م زنان برای آزادی با مبارزه برای دموکراسی و سوسياليسۀزپيوند مبارضرورت 

  مارچ ٨مناسبت به 

، روز بين المللی زنان می مارچ ٨دشوارتر از گذشته به استقبال  زنان کارگر و زحمتکش جھان امسال در شرائطی

مالکيت  حقوقی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی زن و مرد را که محصول نکبت بارداری نابرابری  نظام سرمايه. روند

وحشيانه از زنان، کاھش سطح مزد  خصوصی بر وسائل توليد و نظام طبقاتی است به پايه و زمينه ای برای بھره کشی

 کارگر، چه زن و چه بين کارگران و در نتيجه افزايش وابستگی آنان و در نتيجه کاھش عمومی سطح مزد، تشديد رقابت

بازتوليد می  اين نظام، نابرابری و تبعيض بين زن و مرد را به شکل ھای گوناگون. کرده است مرد، به سرمايه، تبديل

مزدی، مقابله با بحران ھای حاد و مزمن سرمايه  کند و از اين نابرابری و تبعيض برای تداوم و تشديد استثمار کار ِ

علاوه بر مزد پائين تر زنان کارگر نسبت به مردان . سرمايه داری بھره می گيرد ننگينداری و طولانی کردن حيات 

افزون بر ھمۀ . داده است مقابل کار يکسان، تحميل کار خانگی بر زنان، استثمار مضاعف زنان کارگر را افزايش در

انه، سياست پان اسلاميستی را در فاشيستی و بنيادگراي اين فشارھا، بار تورم، جنگ، نظامی گری و تقويت سياست ھای

اين رژيم بيش از ھر چيز تباه کردن زندگی، آزادی و آرزوھای زنان را . آورد مناطق وسيعی از جھان به اجرا درمی

  .داده و می دھد ھدف قرار

ری حقوقی و فرھنگی سھمگين و خطرناکی گره خورده که دولت جمھو در ايران نظام سرمايه داری با ارتجاع سياسی، 

 سرکوب و تحقير قرون وسطائی زنان و بی حقوقی آنان در رژيم اسلامی. گاه اصلی آن است اسلامی نماينده و تکيه

 که در ھمۀ -» جنس دوم  «ِموقعيت زن در نظام جمھوری اسلامی از وضعيت زن ھمچون . شکل رسمی و قانونی دارد
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 در اين نظام به طور - چه زن و چه مرد  –انسان :  است بسيار بدتر- دجوامع سرمايه داری به شدت و ضعف وجود دار

و چوپان است و زن نه تنھا در سطح جامعه بلکه در زندگی خصوصی و  کلی گمراه، گناھکار و نادان و نيازمند به قيم

شاد ار امينی در بازداشتگاه گشت) ژينا(قتل فجيع مھسا . بايد زير اطاعت و سرپرستی مرد باشد خانوادگی و فردی نيز

اعتراض به اين قتل و قتل ھا و  تھران و خيزش وسيع و سراسری و مبارزات انقلابی زنان در پنج ماه گذشته در

نفس وجود و حاکميت اين رژيم  ھای جمھوری اسلامی و سرکوب ھای ديگر رژيم و به طور کلی مبارزه با سياست

 نقطۀ مھمی در تکامل مبارزات زنان ايران پس ازاز جھش بيداری و حق طلبی زنان و  نشانه ای تبھکار و خونخوار

مبارزات ھمچنين نشان دھندۀ  اين. ُانقلاب مشروطه و بويژه در رژيم ارتجاعی و آزادی کش جمھوری اسلامی است

و زنانی است که از اعتراضات و مبارزات زنان  رشد آگاھی سياسی جوانان و دانشجويان و به طور کلی ھمۀ مردان

در  دريافتند که بدون آزادی زن جامعه نمی تواند آزاد باشد و در نبرد برای آزادی و نيز آنان به درستی. دپشتيبانی کردن

انقلاب آتی، مبارزات و انقلابات  نبرد عليه استثمار زنان در صفوف نخست مبارزه به پيش می تازند و در رھبری برای

يک علت ضرورت حضور فعال زنان . ه و درخور خود داشته باشندويژ آينده بايد در کنار مردان انقلابی و آگاه، جايگاه

حوزۀ  انقلابی در رھبری مبارزات توده ھای مردم اين است که زنان کارگر و زحمتکش ھم در بويژه زنان کارگر و

 ھا از اين رو در ھمۀ عرصه. اند روابط اقتصادی و اجتماعی و ھم در قلمرو روابط حقوقی و سياسی زير ستم دو گانه

در مبارزۀ مشترک ھمراه با مردان کارگر و زحمتکش برای  بايد ھم برای خواست ھای ويژۀ خود مبارزه کنند، و ھم

  .آزادی و سوسياليسم برزمند

و يک جانبه و به   آن ھم به شکل ناقص-  زنان را ۀبورژوائی حقوق زنان در ايران تنھا يک بخش از مبارزمدافعان  

نابرابری اقتصادی و اجتماعی زن و مرد کاری  آنان با مبارزه برای رفع.  مطرح می کنند–صورت مماشات جويانه 

َندارند و صرفا يا اساسا خواستار نوعی بين زن و مردند؛ برابری ای که بخش بزرگی از مدافعان » برابری حقوقی« َ

قانون کار   مدنی، قانون جزائی وزنان در ايران مدعی اند که در چارچوب نظام پارلمانی، و قانون بورژوائی حقوق

 که جمھوری اسلامی حقوق زنان را - بودند   يا تا ھمين اواخر منتظر–ند برخی حتی منتظر. بورژوائی قابل تحقق است

آنان مسألۀ . حقوقی ارتجاعی جمھوری اسلامی را به زير سؤال نمی برند آنان حتی کل ساختار! به آنھا اعطا کند

روابط اقتصادی و  رد و تبعيض ھا و ستم ھای گوناگونی را که بر زنان وارد می شود نه تنھا اززن و م نابرابری حقوق

راديکال ترين شان . بر جامعه جدا می کنند اجتماعی بلکه حتی از کل ساختار روابط سياسی، حقوقی و فرھنگی حاکم

سی حاکم از يک سو و آزادی و حقوق  سيا- اجتماعی و حقوقی - اقتصادی  مسأله را نه به شکل تضاد بين کل روابط

 مطرح می کنند و مسائل و» جنس مرد«و » جنس زن «از سوی ديگر، بلکه در شکل تضاد بين  برابر زن و مرد

خواھی، سلطه طلبی و سوء  خود«. مشکلات زنان را به خود خواھی، سلطه طلبی و سوء استفادۀ مردان نسبت می دھند

ناشی از روابط اقتصادی، اجتماعی، سياسی، حقوقی،  جود دارند و عمل می کنند خودتا آنجا که و» استفادۀ مردان

نھاد ھا، ارزش ھا و سنت ھای عقب مانده و ارتجاعی اند که رژيم جمھوری  فرھنگی و تربيتی حاکم اند؛ ناشی از

گويد زن برای  ن میوقتی که قانو. متکی بر آنھا است، به آنھا ميدان می دھد و تقويت شان می کند اسلامی خود

تواند اقدام کند اين امر زمينه را برای تحميل  نمی» ولی مذکر« شوھر يا ۀمسافرت، اشتغال، تحصيل و غيره بدون اجاز

را تأييد می کند يا دست کم بی » قتل ھای ناموسی  «فراھم می کند؛ وقتی که قانون   مردۀ مرد بر زن و سوء استفادۀاراد

قرون  امر نمی تواند چيزی جز قانونی کردن جنايت و به رسميت شناختن وحشی گری قبيله ای و مجازات می داند اين

تقصير را به گردن زن می اندازند  وسطائی باشد؛ وقتی که دادگاه ھای رژيم حتی در موارد تجاوز جنسی مرد به زن،

بدين سان برای . ز را تشجيع می کنندکرده است در واقع تجاو که گويا با رفتار خود فرد متجاوز را اغوا و تحريک
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 -  آزادی و حقوق برابر با مردان به نتيجه برسد بايد با مبارزه به ضد کل نظام اقتصادی  زنان برایۀاينکه مبارز

اما . ھای ضد زن گره بخورد  حقوقی حاکم، و با مبارزۀ بی امان با فرھنگ ارتجاعی و پيشداوری- اجتماعی و سياسی 

َمدافعان بورژوائی حقوق زنان صرفا خواھان اصلاحاتی   زنان از چنين مبارزه ای رويگردان است،جنبش بورژوائی

امکان دھد در نھاد ھای اقتصادی، اجتماعی، » نخبه« بورژوا، زن متشخص، زن  ھستند که به آنان به عنوان زن

نھادھا نيستند و خود اين  يشه ای اينسياسی و فرھنگی موجود سھم بيشتری داشته باشند، آنان خواھان تغيير ر حقوقی،

سان زنان کارگر و زحمتکش و ھمۀ کسانی که خواھان  بدين. را ھر روز و ھر ساعت با قسم و آيه تکرار می کنند

حقوقی، بلکه عملی و واقعی زن و مردند نمی توانند پيرو سياست مدافعان  آزادی واقعی زن و برابری، نه تنھا

  .د زنان باشنبورژوائی حقوق

خود نياز دارند زيرا خواست ھای زنان کارگر و  ۀمستقل و ويژ زنان کارگر به سازمان زنان کارگر، يعنی سازمان 

آزادی  مسائل عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، بلکه در زمينۀ مسائل مربوط به حقوق و زنان بورژوا نه تنھا در

. نيستند، يا کاملا يکسان نيستند ن به اين خواست ھا يکسانزن، و نيز در زمينۀ چگونگی روش مبارزه برای رسيد

َمستقل خود به معنی اين نيست که مثلا زنان کارگر بايد  روشن است که طرح تشکل زنان کارگر در سازمان ھای

! ندآور کارگری زنانه داشته باشند و يا دانشجويان دختر سازمان دانشجوئی دخترانه به وجود سنديکاھای زنانه يا حزب

سرمايه داران است که خواھان تفرقه در  اين گونه اقدامات تنھا به سود نيروھای ارتجاعی طرفدار جدائی زن و مرد و

سنديکا، حزب يا ديگر سازمان ھای کارگری بايد به طور يکسان،  زنان و مردان کارگر در. درون جنبش کارگری اند

جنبش  ن امر در مورد جنبش معلمان يا پرستاران که بخش مھمی ازبازوی ھم مبارزه کنند، ھمي در کنار ھم و بازو به

اما زنان کارگر بايد  .کارگری است و نيز در مورد جنبش دانشجوئی و ديگر جنبش ھای دموکراتيک صادق است

است زنان داشته باشند چون ھمان گونه که گفته شد خو  خود را نيز متمايز از سازمان ھای بورژوائیۀسازمان زنان ويژ

. َ اين آخری ھا اساسا فرق داردۀبا خواست ھای زنان بورژوا و روش مبارز ھای زنان کارگر و روش رسيدن به آنھا

برای رفع ستم ھا و  سطح اجتماعی تنھا زنان کارگر نيستند که خواھان مبارزه ای ريشه ای و حتی انقلابی بی گمان در

زنان کارگر . و تشکل ھائی به وجود می آورند منظور تلاش می کنندتبعيض ھای گوناگون بر زنان ھستند و برای اين 

ھمکاری و ھمرزمی داشته باشند و در شرايطی که امکان تشکيل سازمان ھای  طبيعتا بايد با زنان انقلابی و دموکرات

  .کارگر وجود ندارد در تشکل ھای دموکراتيک و انقلابی زنان شرکت کنند مستقل زنان

 سياسی  ۀاقتصادی با مبارز کارگر ايران بايد خواست ھای خود را در زمينه ھای مدنی، اجتماعی وھر حال، زنان در 

اسلامی در تلاش برای بقای خود يعنی برای تحکيم و  سردمداران جمھوری. به ضد رژيم جمھوری اسلامی ترکيب کنند

 بوروکرات حاکم، و برای تحقق جاه طلبیزمينداران، روحانيان، و سردمداران نظامی و  تداوم سلطۀ سرمايه داران و

زحمتکشان ايران و از جمله  کارگران و» قدرت برتر منطقه « ھای سياسی و نظامی اين رژيم برای تبديل شدن به 

اسلامی برای رسيدن به ھدف خود به ترساندن، تحميق و  رژيم. زنان کارگر و زحمتکش را به ورطۀ نابودی می کشانند

از اين رو علاوه بر استفاده از ابزار سرکوب، شکنجه، زندان و .  کارگر نياز داردبه ويژه طبقۀفلج کردن توده ھا 

ھای بزرگ را نيز به تبليغات  اعدام، ملی گرائی و رجز خوانی شووينيستی، و به اصطلاح مبارزه با سلطه طلبی قدرت

را به دستاويز و »  ضد امپرياليستی ۀمبارز« اين به اصطلاح  رژيم ھمچنين. ارتجاعی پان اسلاميستی خود افزوده است

 ھزينه ھای مالی و انسانی سياست جاه طلبانۀ رژيم. حرکت حق طلبانه ای تبديل کرده است بھانه ای برای سرکوب ھر

و زنان کارگر و زحمتکش  پيش و بيش از ھر کس بر دوش طبقۀ کارگر است که از نان و خون خود بايد آن را بپردازد

امپرياليسم، به ويژه امپرياليسم امريکا در منطقۀ خاورميانه  درست است که. صدمه را از اين سياست می بينندبيشترين 
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  برای حفظ و گسترش سلطۀ خود به تجاوز و جنگ افروزی روی می آورد اما نقش ارتجاع–  و در نقاط ديگر جھان–

را در شعله ور شدن جنگ  مناطق مانند مسائل ملی،ھای محلی و قدرت ھای منطقه ای، و نيز مسائل حل نشده در اين 

سياست ھای جاه طلبانۀ آنھا يک مؤلفۀ اين جنگ ھا،  قدرت ھای ارتجاعی محلی و. ھای منطقه ای نبايد ناديده گرفت

مبارزه با سياست ھژمونی طلبانۀ جمھوری اسلامی در منطقه . ويرانی ھا ھستند تجاوزھا، خون ريزی ھا، ترورھا و

بدون مبارزه با قدرت ھای  مبارزه با امپرياليسم. و اجتناب ناپذير مبارزه با جنگ و تجاوز امپرياليستی است لجزء مکم

  .تمام می شود مرتجع و سلطه طلب محلی و منطقه ای، به نفع اين آخری ھا

مائی، تشکل، يعنی مبارزه برای آزادی بيان، مطبوعات، گردھ  سياسی با رژيم جمھوری اسلامیۀبدين سان مبارز 

 غيره، مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی، افشای سياست ضد کارگری و ضد تحزب، اعتصاب، تظاھرات و

رژيم در منطقه، مبارزه  دموکراتيک رژيم جمھوری اسلامی در ھمۀ زمينه ھا و از جمله افشای سياست سلطه طلبانۀ

تعيين سرنوشت خويش، آری ھمۀ اين مبارزات سياسی   حق آنان دربرای برابری حقوق ملت ھای مختلف ساکن ايران و

برابری با مردان در ھمۀ عرصه ھا پيوند نزديک دارند و اين مبارزات عرصه   زنان برای آزادی وۀبا مبارزات ويژ

بارزه صرفا اما م. دھند زنان مبارز و انقلابی، ھم به عنوان مبارز سياسی و ھم به عنوان زن، را تشکيل می ھای تلاش

نتيجه می رسد که توده ھای وسيع زن و مرد در آن شرکت  به زنان و مردان انقلابی اختصاص ندارد و تنھا زمانی به

  . بدانندکنند و آن را از آن خود

يت برابر زن و مسؤول  زنان در زمينۀ حق انتخاب ھمسر و حق طلاق، حق وۀيران، مبارزات و خواست ھای ويژدر ا

انتخاب کردن و انتخاب شدن برای ھمۀ  اری و تربيت فرزندان، حق برابر زن و مرد در ارث، حقشوھر در نگھد

قضائی، فرھنگی و غيره، مزد يکسان زن و مرد در برابر کار  يت ھای سياسی، اجتماعی، اقتصادی، اداری،مسؤول

ری، ورزش و غيره، آزادی در انتخاب شغل و حرفه، تحصيل و تحقيق، فعاليت ھای ھن يکسان، حق برابر زن و مرد

ازدواج، طلاق يا  پوشاک، لغو حجاب اجباری، الغای چند ھمسری و صيغه، لغو موانع مذھبی و عرفی در زمينۀ انتخاب

در اجرای مراسم مذھبی، عدم حمايت قانون  زندگی مشترک بدون ازدواج، ازدواج و طلاق مدنی و عرفی بدون اجبار

بر انداختن انقلابی رژيم جمھوری اسلامی و استقرار دولتی کارگری به نتيجۀ  تنھا با... از مھريه، شيربھا و مانند آن و 

تبليغ و ترويج شان  رسد، اما اين بدان معنی نيست که در اين رژيم نمی توان و نبايد برای تحقق آنھا و مطلوب می

رد در تمام زمينه ھا، مبارزه ای واحد برابر زن و م مبارزۀ زنان کارگر و زحمتکش برای آزادی و حقوق. مبارزه کرد

 مبارزه برای.  سوسياليستی، و مبارزه برای دموکراسیۀمبارزسرمايه داری يعنی  مبارزه به ضد: در دو عرصه است

دموکراتيک و جنبش  دموکراسی و سوسياليسم و نيز مبارزۀ زنان برای آزادی که بخشی جدائی ناپذير از جنبش

  . دراز مدت به پيش روندای خواست ھای روزانه و ھم برای خواست ھایکارگری است بايد ھم بر

  !مارچ ٨پرطنين باد پيام آزاديبخش 
  !برای آزادی گسترده و مستحکم باد مبارزۀ زنان
  !جمھوری اسلامی سرنگون باد رژيم ارتجاعی و زن ستيز
  !زنده باد آزادی

  !زنده باد سوسياليسم
  ٢٠٢٣ چ، مار١۴٠١ - حوت- اسفند

  

 


